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رخداد حادثه ها

شرق: مردی که بعد از خواستگاری از دختران جوان 
از آنان ســرقت و کلاهبرداری می کرد، دســتگیر شد.  
به گزارش خبرنــگار ما، دختری جــوان روز ۲۹ مهر 
بــا مراجعه به کلانتری فلســطین گفت فردی به نام 
محسن وطنی اقدام به سرقت کارت عابربانک وی و 

برداشت پول از حساب وی کرده است. 
شاکی پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی 
در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: «چندی پیش در 
ایســتگاه مترو پســری جوان به نام محسن وطنی به 
من مراجعه و با چرب زبانی خواهش کرد برای آنکه 
یکدیگر را بهتر بشناسیم، مدتی ملاقات داشته باشیم 
و در صــورت توافــق و تفاهم با هــم، زمینه ازدواج 
را فراهــم کنیــم و موضوع را بــه خانواده های خود 
اطــلاع دهیم. ما چندین جلســه بــا یکدیگر ملاقات 
حضوری داشــتیم تــا اینکه آخرین بار بــا یکدیگر به 
سینمایی در میدان ولیعصر رفتیم. در مسیر بازگشت 
به خانه بودم که ناگهان پیامکی برای گوشــی تلفن 
همراهم ارسال شــد که با دیدن آن متوجه برداشت 
پول از حســاب عابربانک خود شدم. بلافاصله داخل 
کیف دســتی ام به دنبال کارت عابربانک گشتم اما آن 
را پیدا نکردم. ناگهان به یاد آوردم که چند روز پیش، 
محســن به بهانه ســاختن رمز دوم اقدام به گرفتن 
کارت از مــن کرده بــود و من نیز شــماره رمز خودم 

را بــه او داده بودم. بلافاصله 
با محســن تماس گرفتم اما او 
دیگــر پاســخ گوی تماس های 
مــن نبــود و گوشــی تلفــن 
خاموش  نهایت  در  همراهش 
شد». هم زمان با آغاز رسیدگی 
به پرونده، شکایت های مشابه 
دیگری به پایگاه ســوم پلیس 
ارجاع  بــزرگ  تهــران  آگاهی 
شــد کــه تمامی آنهــا در یک 
در  داشتند.  اشــتراک  موضوع 
تمامــی ایــن پرونده ها مردی 
جوان با مراجعه به دختران با 
حیله و ترفند و طرح پیشنهاد 

دروغیــن ازدواج، ضمن فریب طعمه هایش اقدام به 
ســرقت وجوه نقد و دیگر اموال بــاارزش آنها کرده 
بود.  یکی از این شــکات در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «چندی پیش در زمان مراجعه به بیمارســتان 
با شــخصی به نام خلیل رضاپور آشــنا شــدم که در 
قســمت انتظار بیمارستان در کنارم نشسته بود. ابتدا 
موضــوع صحبت دربــاره بیمارســتان و هزینه های 
آن بین ما دو نفر مطرح شــد که این شــخص مدعی 
شــد می تواند برای تأمین هزینه بیمارستان اقدام به 

تهیــه وام بــدون بهــره کند. 
به این ترتیب آشنایی ما دو نفر 
آغاز شــد. در چندروزی که با 
این شخص آشــنا شده بودم، 
چندیــن ملاقات حضــوری با 
یکدیگر داشــتیم تــا اینکه در 
خلیل  ملاقات هایمان،  از  یکی 
به مــن پیشــنهاد ازدواج داد 
و من نیز کــه در همین مدت 
کوتاه به او علاقه مند شده و به  
او اعتماد پیدا کــرده بودم، با 
پیشنهادش موافقت کردم اما 
او از این اعتماد سوءاســتفاده 
کرد و پس از سرقت طلاجاتم 
ناپدیــد شــد». با توجــه به شــیوه و شــگرد متهم 
در شناســایی مال باختــگان در مراکــز پررفت وآمــد 
ازجمله بیمارســتان ها و ایســتگاه های مترو، تصاویر 
به دست آمده از وی در اختیار حراست بیمارستان ها، 
پلیس مترو و... قرار داده شــد تا در صورت مشاهده 

و شناسایی متهم برای دستگیری متهم اقدام کنند. 
ســرانجام از طریق حراســت بیمارســتان شهید 
رجایی به کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ اطلاع داده شــد که متهم تحــت تعقیب آنها 

درحال حاضر در این بیمارستان است. بلافاصله تیمی 
از مأموران به بیمارســتان اعزام شدند و متهم را قبل 
از خروج از محل دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند.  با دستگیری متهم پرونده، هویت واقعی وی 
به نام «رضا. خ» (۲۵ساله) شناسایی و مشخص شد 
او با اســامی و هویت های مجعول، با طرح پیشنهاد 
دروغیــن ازدواج ابتــدا اعتمــاد زنــان و دختران را 
جلب، در ادامه با سوءاســتفاده از اعتماد ایجادشده 
از ســوی شــکات، ضمن فریــب این افــراد اقدام به 
سرقت اموال باارزش ازجمله پول و طلاجات از آنها 

کرده است. 
ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه 
سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: 
«بــا اعتراف صریــح متهم به فریب زنــان و دختران 
جوان و همچنین سرقت از آنها و به منظور شناسایی 
دیگر شــکات و مال باختگان احتمالی، دستور انتشار 
بدون پوشش تصویر متهم از ســوی بازپرس پرونده 
صادر شــده اســت و از مال باختگانی کــه موفق به 
شناسایی تصویر متهم شده اند، دعوت می شود برای 
پیگیری شــکایات خود به این پایگاه واقع در خیابان 
خرمشــهر- میدان نیلوفر مراجعه کننــد و اطمینان 
داشته باشند که هویت شــکات به صورت محرمانه 

نزد پلیس محفوظ باقی خواهد ماند».

شرق: پسری که مدعی  است در دفاع از خواهرزاده اش 
مرتکــب قتل شــده درحالی بــرای بار دوم پــای میز 
محاکمــه رفت کــه همچنان مدعی  اســت مجبور به 
ارتکاب قتل شــده اما دیوان عالی کشــور رأی برائت او 
از قتل عمدی را رد کرده  اســت. به گزارش خبرنگار ما، 
آبان سال ۹۴ دو پسر جوان هراسان در تماس با پلیس، 
از مرگ دوست شــان به نام اشکان در آلاچیق پارکی در 
خیابان شــیخ بهایی خبر دادند. با حضــور مأموران در 
پارک، آنها با جســد پسری ۲۸ساله که با اصابت ضربه 
چاقو به قلبش به قتل رســیده بود، روبه رو شــدند. با 
اعــلام موضوع به تیم جنایــی و حضور آنها در صحنه 
جنایت، تحقیقات از دوســتان مقتول آغاز شــد. پســر 
۱۹ساله در بازجویی ها گفت: همراه مقتول و یکی دیگر 
از دوستانم با خودرو مشغول تفریح بودیم که اشکان از 
ما خواست برای رفتن به دستشویی مقابل پارک توقف 
کنیم. دقایقی بعد از توقف متوجه ســروصدا شــدیم. 
وقتی به پارک رفتیم، در آلاچیق با جســد غرق در خون 

دوستم روبه رو شدیم. 
 با بازداشــت دو دوســت مقتول و انتقال جســد به 
پزشــکی قانونی، تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت 
آغاز شد. درحالی که یک ساعت از وقوع قتل می گذشت، 

پســری ۲٦ســاله با مراجعه به کلانتری، خــود را عامل 
جنایت در پارک معرفی کرد. 

با انتقال متهم به دادســرای امور جنایی، او با قبول 
اتهام قتل اشــکان، در تشــریح جنایت گفت: اهل یکی 
از اســتان های مرکزی کشور هســتم و سه روز قبل برای 
ترمیــم دندان هایم بــه خانه خواهرم در تهــران آمدم. 
پســر خواهرم همراه دوســتانش من را به پارک برد. در 
آلاچیق پارک مشــغول تفریح بودیم که پسری ناشناس 
وارد آنجا شــد و ضربه ای به پســر خواهرم زد. او حالت 
طبیعی نداشــت، به همین دلیل با او درگیر شدم و در یک 
لحظه با چاقویی که همراهم بود، ضربه ای به قلب پسر 
ناشناس زدم و به خانه خواهرم رفتیم. هنوز یک ساعت 
از ارتکاب جنایت نگذشــته بود که عذاب وجدان سراغم 
آمــد و تصمیم گرفتم خود را به پلیس معرفی کنم. من 
برای دفاع از پســر خواهرم با پسر ناشناس درگیر شدم و 
قصد کشــتن او را نداشتم.  با توجه به اعترافات متهم و 

صدور کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  و جلسه رسیدگی به 
این پرونده برگزار شد. در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده 
دادســتان کیفرخواست را خواند و خواستار صدور حکم 
قانونی شــد. ســپس اولیای دم در جایگاه حاضر شدند 
آنها هم درخواســت قصاص را مطــرح و اعلام کردند 
حاضر به مصالحه و گذشــت نیســتند. سپس نوبت به 
متهم رســید. او گفت: من قبول دارم  مقتول با چاقویی 
که من به او زدم کشــته شــده، اما قصدی برای این  کار 
نداشتم. من در جنوب کشور زندگی می کنم و اهل تهران 
نیســتم و برای درمان دندان هایم به تهــران آمدم و در 
خانه خواهرم ساکن شدم. شب حادثه با خواهرزاده هایم 
بیرون رفته  بودیم. در پارک در یک آلاچیق نشسته  بودیم 
که ســه جوان به سمت ما آمدند و گفتند این آلاچیق را 
خالی کنید، ما می خواهیم بنشــینیم. آنها به خواهرزاده 
مــن حمله کردنــد و می خواســتند او را بزنند و من هم 

در حمایــت از خواهــرزاده ام وارد دعوا شــدم. چاقویی 
همراهــم بود، آن را بیرون آوردم که مقتول را بترســانم 
و عقب برود. در همین حین مقتول به سمت من حمله 
کرد که باعث شد چاقو به او برخورد کند. متهم در پاسخ 
به این ســؤال که چــرا با خودش چاقــو حمل می کرد، 
گفت: از آنجایــی که در یک برنامه تلویزیونی دیده  بودم 
که در تهران خیلی زورگیری می شود، به همین خاطر هم 
با خودم چاقو را آوردم. قصــدم این نبود که با مقتول و 
دوســتانش درگیر شوم. آنها مست بودند و حالت عادی 
نداشتند و درگیری هم به همین خاطر طولانی شد. ضمن 
اینکه او ســنگ برداشته  بود و می خواســت من را بزند، 
من هم به همیــن  دلیل او را با چاقــو زدم. اگر او حمله 

نمی کرد، من هم کاری به کارش نداشتم. 
با توجه به دفاعیات متهم حکم بر دفاع مشروع داده  
شــد و رأی بر پرداخت دیه صادر شــد، اما این رأی مورد 
تأیید دیــوان قرار نگرفت و متهم یک  بــار دیگر پای میز 
محاکمه رفت. او دیروز وقتی در برابر قضات قرار گرفت 
اتهام را رد کرد و گفت: دفاعیاتم مانند دفعه قبل است. 
مــن به عمد این کار را نکــردم و در آن زمان اگر نمی زدم 
او خواهرزاده ام را کشــته  بود.  با پایان جلســه رسیدگی 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

کلاهبرداری از دختران با وعده ازدواج
جنایت به خاطر یک مشت متادون

شــرق: جوانی که در یک نزاع خیابانی دســت  �
به قتل زده بود، بازداشــت شد.  به گزارش خبرنگار 
ما، ســاعت ۲۲:۳۰ آخرین روز ماه گذشته، وقوع یک 
فقره نزاع و درگیری منجر به ضرب وجرح در شهرک 
علائین به کلانتــری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم اعلام 
شــده و با حضور مأموران در محل مشخص شد که 
جوانی ۲۸ ســاله از ناحیه سینه مورد اصابت جسم 
تیز قرار گرفته و از ناحیه سر نیز دچار خونریزی شده 
اســت.  با وجــود انتقال مجروح صحنــه نزاع -به 
نام کاظم- به بیمارســتان و انجام اقدامات درمانی، 
پس از گذشــت چند ســاعت به مأموران اعلام شد 
که او فوت کرده اســت.  بــا اعلام خبر به مأموران و 
تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد»، 
بلافاصله کارآگاهان تیم تجسس ویژه کلانتری وارد 
عمل شدند و ضمن شناسایی افراد حاضر در نزاع و 
درگیری منجر به جنایت، اقدام به شناســایی متهم 
اصلی پرونده به نام «ســعید. ع» (۳۶ ساله) کردند.  
با حضور مأموران در محل سکونت سعید، مشخص 
شد که از خانه اش متواری شده اما در ادامه اقدامات 
پلیســی، مخفیــگاه او در منزل یکی از دوســتانش 
شناســایی و در کمتر از چند ساعت از زمان جنایت، 

دستگیر و به کلانتری منتقل شد. 
متهم که به مصــرف مواد مخدر اعتیاد دارد، در 
اعترافاتش به کارآگاهان گفــت: «مقتول به همراه 
دوســتانش در داخل فضای ســبز ایســتاده بود که 
من نیز به آنها اضافه شــدم. من به همراه خود چند 
بسته قرص متادون داشتم؛ زمانی که مقتول متوجه 
موضوع شد، قصد گرفتن قرص ها را داشت و همین 
موضوع باعث آغاز درگیری من با کاظم شد. مقتول 
مرا مورد ضرب وشتم قرار داد و نهایتا قرص ها را نیز 
از من گرفت؛ برای دقایقی از محل دور شــدم و پس 
از گذشت کمتر از ۱۰ دقیقه مجددا به محل برگشتم 
درحالی که یــک چاقو و یک میله آهنی در دســت 
داشتم و مقتول نیز همچنان در محل حضور داشت؛ 
مجددا بــا کاظم درگیر شــدم اما این بــار ضربه ای 
بــا چاقو به ســینه او زدم و در ادامه نیز ضربه ای با 
میله آهنی به سرش زدم؛ زمانی که کاظم روی زمین 
افتاد، به سرعت محل را ترک کردم تا اینکه به دست 
مأموران دســتگیر شدم».  ســرهنگ کارآگاه حمید 
مکرم، معــاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: با توجه به اعتراف 
صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت 
از سوی بازپرس شعبه ششــم دادسرای عمومی و 
انقلاب شهرری صادر و متهم برای انجام تحقیقات 
در اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت. 

سرقت در لباس رفتگر شهرداری
سارق لوازم خودرو که لباس رفتگران شهرداری  �

را بر تن داشــت، دســتگیر شــد.  ســرهنگ حسن 
نورآبــادی، رئیس کلانتــری ۱۱۹ مهرآباد، با بیان این 
مطلب گفت: بامداد دیروز مأموران گشــت کلانتری 
در خیابان شمشــیری به رفتگری مشکوک شدند که 
در حال ضربــه زدن به قفل خــودروی پرایدی بود.  
او گفت: مأموران به طور نامحســوس حرکات او را 
تحت نظر گرفتند که مشاهده کردند پس از ایراد چند 
ضربه، درِ خودرو را باز کرد و ضبطش را برداشت. او 
پس از سوارشدن در خودروی وانت نیسان که یکی 
از همدستانش راننده بود، قصد ترک محل را داشت 
که سریع دستگیر شــدند.  سرهنگ نورآبادی افزود: 
در تحقیقات میدانی مشــخص شــد او هیچ رابطه 
کاری ا ی با شــهرداری ندارد و برای ســرقت و اینکه 
کســی به او شک نکند، لباس رفتگری را به تن کرده 
اســت.  رئیس کلانتری مهرآباد گفت: به شهروندان 
توصیه می شــود در ســاعات مختلف شــبانه روز، 
به ویژه ساعات بامدادی، در صورت مشاهده حرکات 
مشکوک افراد در کوچه ها و خیابان ها سریعا مراتب 
را به ۱۱۰ اطــلاع دهند؛ حتی اگــر ملبس به لباس 

سازمان های مختلف باشند. 

شکایت از معلمی که دانش آموز  را 
تنبیه کرد

شرق: پــدر دانش آموز اسلامشهری که در مدرسه  �
مورد تنبیه بدنی قرار گرفته، می گوید از معلم شکایت 
کــرده و رضایت هــم نمی دهد. پدر ایــن دانش آموز 
۱۴ســاله که در پی تنبیه بدنی معلمش در مدرســه 
دچار تشــنج شده، می گوید: «ســیلی ای که معلم به 
صورت پسرم زده باعث شد بیماری ای که تقریبا درمان 
شــده بود سر باز کند. این بیماری اگر مدت کمی از آن 
می گذشت برای همیشه از زندگی ما می رفت، اما تنبیه 
بدنی امیرحســین در مدرسه باعث شد این بیماری بار 
دیگر عوارض خود را نشان دهد و شاید پسرم را تا آخر 
عمر درگیر کند و ما را در شــرایطی سخت و غیرقابل 

پیش بینی قرار دهد».
امیرحســین جاهدشیران، دانش آموز کلاس هفتم 
مدرســه دولتی در اسلامشــهر، درباره تنبیه بدنی که 
منجر به تشنجش شده، می گوید: «دو نفر از دوستانم 
در کلاس با هم صحبت می کردند که معلم در گوش 
من زد. در کلاســم حالم خراب شــد و از هوش رفتم. 
بعــد از ۱۰ دقیقه در دفتر مدیر به هوش آمدم و دیدم 
اورژانس بالای ســر من اســت. به پدر و مادرم گفتند 
تشــنج کرده ام و ســریع تر باید من را به بیمارســتان 
برســانند. پــدر و مــادرم هم مــن را به بیمارســتان 
علی اصغر بردند و در بیمارستان بستری شدم. بعد از 
آن پدرم پیگیری کرد که در مدرســه چه اتفاقی افتاده 
اســت و دوســتانم به پدرم و بازرس گفتند که من را 
معلم زده اســت. اما مدیر و معلم های مدرســه باور 
نمی کردند و بازرس با شــهادت دوستانم که واقعیت 

را گفتند، فهمید حق با من است».
این ماجرا صبح شــنبه ۲۵ آذرماه اتفاق افتاد. پدر 
ایــن دانش آموز دربــاره  نحوه اطلاعــش از موضوع 
به خبرنگار «شــرق» گفت: «شنبه ساعت ۱۰ صبح از 
مدرسه تماس گرفتند و گفتند حال پسرتان بد است و 
به مدرسه بیایید. وقتی به مدرسه رسیدم دیدم صورت 
پسرم کبود است و روی برانکارد اورژانس است. علت 
را که پرسیدم گفتند تشــنج کرده است و  فورا باید به 
بیمارســتان اعزام شود. علت تشــنج را  نگفتند و من 
هم بیشتر نگران حال پسرم بودم تا اینکه دنبال اصل 
ماجرا باشم. در پرس وجوی اولیه گفتند که احتمالا به 
خاطــر صبحانه نخوردن یا اضطراب این اتفاق برایش 
افتاده اســت و حالش خراب شده. نگفتند که معلم 
او را زده، اما بعد از دو روز پیگیری هم کلاســی هایش 
که آمده بودند دم خانه گفتنــد که چه اتفاقی افتاده 
اســت. بعد از آن از امیرحسین پرســیدم چرا خودت 
اصل ماجرا را به من نگفتی؟ گفت ترســیدم که دعوا 
شود. بعد از آن بود که خودم برای پیگیری به بازرسی 
آموزش وپرورش مراجعه کردم و با کارمند بازرسی به 
مدرسه رفتیم. پزشکان بیمارستان علی اصغر می گفتند 
ضربه خیلی محکم بوده است و پسرم همچنان باید 
بســتری باشد. وی همچنین درباره منشأ این اتفاق نیز 
می گوید: هفت ســال ونیم پیش حال امیرحســین بد 
شــد، یک لحظه تشــنج کرد  دلیلش هم تب زیاد بود 
بعد از مداوا دکتر ها گفتند تا هشــت سال باید خیلی 
مراقب او باشیم چون هرگونه آسیب و استرسی در این 
مدت می تواند باعث تشــدید بیماری و افزایش طول 
درمان شــود. این اتفاق اخیر همه زحمات چندساله 
من و خانواده و درمان های امیرحســین را به باد داد. 
به هرحــال الان با توجه بــه اتفاقاتی که افتاده من به 
پاسگاه رفته ام، در دادســرا هم پرونده تشکیل شده و 

شکایت کرده ام رضایت هم نمی دهم.

اختلافات خانوادگی 
عروسی را  به  هم ریخت

عربده کشــی و تخریب خودروهای میهمانان،  �
مراســم عروسی را به هم ریخت.  سرهنگ شریفی، 
رئیس کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر(عج)، با اشاره به 
این موضوع گفت: شامگاه جمعه در پی اعلام درگیری 
و تخریــب در میدان زاهدی ســریع مأموران در محل 
حاضر شدند و مشــاهده کردند تعداد شش دستگاه 
خــودروی میهمانان خانواده عروس از قســمت های 
مختلف تخریب شــده اســت.  او افــزود: ضاربان به 
محــض رویت مأموران، پس از ارعاب و عربده کشــی 
در مراسم عروسی، سعی در فرار داشتند که مأموران 
ســریعا با شــگردهای پلیســی موفق به دستگیری 
تخریب کننــدگان شــدند.  رئیــس کلانتری شــهرک 
ولیعصر ادامه داد: در تحقیقات میدانی مشخص شد 
ضاربان به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به تخریب 

خودروها کرده بودند. 

زورگیر شرق پایتخت دستگیر شد
رئیس کلانتری ۱۱۰ شــهدا از دستگیری زورگیر  �

افغان خبر داد.  ســرهنگ اســماعیل افشاری اقدم 
افــزود: عوامــل کلانتری شــهدا با اقدامــات فنی و 
پلیســی موفق به شناسایی ســارق و زورگیر ۱۹ ساله 
تبعه افغانســتان شــدند.  او افــزود: عوامل کلانتری 
بــا تحت نظرگرفتن متهم به صورت نامحســوس در 
خیابان پیروزی، بلافاصله پس از ســرقت گوشی یکی 
از شهروندان به دست این ســارق، با تعقیب و گریز با 
موتورســیکلت، او را متوقف و دستگیر کردند.  رئیس 
کلانتری شــهدا با بیــان اینکه در بازرســی بدنی، یک 
قبضه ســلاح سرد و یک عدد گاز اشــک آور و گوشی 
مســروقه یکی از شــهروندان از متهم کشــف شــد، 
اظهار داشــت: با اخذ دســتور قضائی در بازرســی از 
منزل ســارق، تعداد پنج دستگاه گوشی های مسروقه 
کشــف و ضبط شــد.  سرهنگ افشــاری اقدم تصریح 
کرد: متهــم تاکنون به ارتکاب ۵۰ فقره گوشــی قاپی

 اعتراف کرده است. 

رانش زمین در فیلیپین ۹۰ کشته برجا گذاشت
از کشته شــدن  رســانه های داخلــی فیلیپین 
نزدیک به ۹۰ نفر بر اثر رانش زمین و جاری شــدن 
ســیل در این کشــور خبر دادند.  مســئولان مرکز 
مقابله بــا بلایا و پلیــس فیلیپین اعــلام کردند: 
وقوع توفان اســتوایی در جنوب این کشور موجب 
رانش زمین و ســیل شــد که در جریان این حادثه 
نزدیک به ۹۰ نفر کشــته و تعداد زیادی نیز ناپدید 
شــده اند.  خبرگزاری رویترز گزارش داد: مقامات 
محلی فیلیپین در تــلاش برای تأیید گزارش هایی 
هستند که حاکی از مدفون شدن یک روستا در زیر 

گل ولای است. 
«تومــاس»، بزرگ تریــن آتش ســوزی جنگلی 

کالیفرنیا
آتش سوزی جنگلی توماس در ایالت کالیفرنیا 
بزرگ ترین حادثه آتش سوزی در تاریخ این منطقه 
بوده اســت.  آتش ســوزی جنگلی توماس که از 
چهاردهم دســامبر ده ها  هزار هکتار را در جنوب 
کالیفرنیا سوزانده، بزرگ ترین آتش سوزی در تاریخ 
ثبت شــده این ایالــت بوده اســت.  در این حادثه 
آتش سوزی صدها خانه و ساختمان در دو منطقه 
ونتورا و ســانتاباربارا تخریب شده است. همچنین 
درحال حاضر ۶۵ درصد آتش ســوزی مهار شده و 

آتش نشــانان انتظار دارند تا اوایــل ماه ژانویه این 
حادثه را تحت کنترل خود درآورند. 

به گــزارش راشــاتودی، بــه گفتــه مقامات 
محلی یک آتش نشــان در این حادثه جان  باخته 
که فوت وی به طور مســتقیم بر اثر آتش ســوزی

 بوده است. 
سقوط مرگ بار اتوبوس به رودخانه 

پلیــس هنــد اعــلام کــرد در پی وقــوع یک 
ســانحه رانندگی در شــمال این کشور دست کم 
۲۰ نفر کشــته شــدند.  در این حادثه رانندگی که 
دیروز در ایالت راجســتان اتفاق افتاد یک دستگاه 
اتوبوس مســافربری از مسیر منحرف شد و داخل 

رودخانه ای سقوط کرد. 
بنابر اعلام پلیس محلی ایالت راجســتان، در 
ایــن حادثه دســت کم ۲۰ نفر کشــته و تعداد ۲۴ 
نفر دیگر مجروح شــدند.   پلیس هند اعلام کرد: 
این اتوبوس حامل ۵۰ مســافر بود که هنگام عبور 
از روی یــک پل داخل رودخانه ســقوط کرد.   به 
گزارش خبرگزاری شــینهوا، پلیــس محلی ایالت 
راجســتان با بیــان اینکه علت وقــوع این حادثه 
در دســت بررســی اســت، اعلام کرده براساس 
بررســی های اولیه ســرعت بالا باعث شده راننده 

کنترل اتوبوس را از دست بدهد. 

پنج قاره

شرق: دو متهم که با اســتفاده از مدارک شناسایی افراد 
کارتن خواب دســته چک می گرفتند و با آن کلاهبرداری 

می کردند، به دام افتادند. 
به گزارش خبرنــگار ما، روز دهم مهــر در پی طرح 
شــکایتی با موضوع کلاهبرداری در شعبه اول بازپرسی 
دادســرای عمومــی و انقلاب شــهرری، پرونــده برای 
رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفت.  مال باخته پس از حضور در پلیس آگاهی در 
اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: «در زمینه خریدوفروش 
لوازم و تجهیزات ورزشــی فعالیت دارم. حدودا یک ماه 
پیــش، فردی در تمــاس تلفنی عنوان کــرد قصد خرید 
چند دســتگاه ورزشــی ازجمله یک میز بیلیارد، یک میز 
پینگ پنگ و... مجموعا به ارزش ۱۲۰  میلیون تومان دارد. 
پس از توافق بر سر قیمت، این شخص با حضور در محل 
کارم نشــانی یک ســوله در منطقه خاورشهر – خیابان 
صنعــت ۲ را به من داد و درخواســت کــرد تجهیزات 
ورزشی خریداری شده به آن سوله مورد نظر منتقل شود. 
پس از انتقال تجهیزات، خریدار چند فقره چک مجموعا 
به مبلــغ ۱۲۰  میلیون تومــان تحویل داد، امــا در زمان 
سررسید چک ها متوجه شدم که یکی از چک ها مسروقه 

و بقیه نیز بلامحل هستند. بلافاصله برای پیگیری طلب 
خود به ســوله محل انتقال تجهیزات ورزشــی رفتم و 
متوجه شدم که سوله مورد نظر، برخلاف ادعای خریدار 
تجهیزات ورزشی از ســوی این شخص به مدت یک ماه 

اجاره و او پس از آن متواری شده است».
کارآگاهان با بررســی چک های بلامحل تحویلی به 
مال باخته اقدام به شناســایی صاحب حساب در منطقه 
شوش کردند و مطلع شدند او از معتادان خیابانی است 
که مدارک شناســایی خود را به مبلغ چند ده هزار تومان 

برای تأمین هزینه مواد مصرفی خود فروخته است. 
در ادامه با شناســایی تعداد دیگری از مال باختگان، 
کارآگاهان اطلاع پیدا کردند این افراد نیز دقیقا به همین 
شــیوه و شــگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند و پس 
از مشاهده ســوله محل انتقال اموال خریداری شده، به 
خریدار اعتماد کرده و بدون هرگونه تحقیقات بیشــتری 
نســبت به تحویل اموال فروخته شده اقدام کردند. یکی 
از مال باختــگان که در منطقه لالــه زار فعالیت دارد، در 
اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد: «فردی به نام حسین 
احمــدی با مراجعه بــه مغازه ام اقدام بــه خرید لوازم 
برقی مجموعا به ارزش ۷۰  میلیون تومان کرد و در ازای 

آنها تعــداد دو فقره چک تحویل داد. حســین احمدی 
درخواســت کرد تا اجناس خریداری شــده، به انبار او در 
منطقه خاورشــهر منتقل و در آنجا تســویه مالی انجام 
شــود. در زمان تحویل اموال، با مشاهده وضعیت سوله 
کــه از اموال و اقلام مختلف پر شــده بود، اطمینان پیدا 
کردم که چک ها در زمان مقرر وصول خواهد شد، اما در 

زمان سررسید چک ها متوجه بلامحل بودن آنها شدم». 
کارآگاهان با توجه به شــیوه و شــگرد کلاهبرداری، 
اطمینان پیدا کردند متهمان پرونده از مجرمان سابقه دار 
و حرفه ای در زمینه ارتکاب جرائم مرتبط با کلاهبرداری 
هســتند. با چهره نگاری و بهره گیــری از بانک اطلاعات 
مجرمان ســابقه دار، یکی از این افراد به نام «حسین. ع» 
(۴۹ســاله) مورد شناســایی قرار گرفت. بررسی سوابق 
«حسین» نشــان داد او از سال ۷۹ تاکنون بارها به اتهام 
استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال مسروقه، فروش 
امــوال غیر، کلاهبرداری و جعل دســتگیر و روانه زندان 

شده است. 
با شناسایی تصویر «حســین» از سوی مال باختگان، 
کارآگاهان موفق به شناســایی آخریــن مخفیگاه وی در 

منطقه شهران و دستگیری او شدند. 

«حســین» در اعترافاتــش گفت تجهیزات ورزشــی 
خریداری شــده از مال باخته، در باشــگاه ورزشی متعلق 
به پسرش مورد استفاده قرار گرفته است که با شناسایی 
این مکان ورزشی در منطقه غرب تهران و با اخذ دستور 

بازپرس پرونده، همه این اموال توقیف شد. 
در ادامه با اعترافات حسین، دومین متهم پرونده نیز 
به نام «داوود. س» (۴۱ســاله) شناسایی و معلوم شد او 
به شــمال کشور متواری شــده و درحال حاضر در زمینه 
ساخت و ســاز ویلا در شهرستان کلاردشت فعالیت دارد. 
کارآگاهان با اخذ دستور نیابت، به این شهرستان رفتند و 

موفق به دستگیری دومین متهم پرونده شدند. 
سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، سرپرست پایگاه نهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: با توجه 
به سوابق متهمان در ارتکاب جرائم مرتبط با کلاهبرداری 
و احتمال افزایش تعداد شکات و مال باختگان، متهمان 
با قرار قانونی  در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ قــرار گرفتند و از مال باختگانی که با این شــیوه و 
شــگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند، دعوت می شود 
برای پیگیری شکایات خود و همچنین شناسایی متهمان 
به این پایگاه در شهرری – خیابان آستانه مراجعه کنند». 

متهم به قتل مدعی شد: 
براى دفاع از خواهرزاده ام مجبور به قتل شدم

کلاهبردارى هاى  میلیونى با چک معتادان کارتن خواب


